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سال بیست ودوم      شماره  ۵۳۵۸

وقتی علم به خون نشست
این جانــب با بیش از ۴۰ ســال همراهی و هم نشــینی با او نکاتی را 

ادامـه از 
صفحه

اول

به عنوان یک دانشــجو از او آموختم که لازم دانســتم برای همگان 
به ویژه نخبگان و جامعه علمی کشور به اشتراک بگذارم:

۱- پیشــگام در بنیان گذاری علوم شناختی و ساختن افق های نو: او 
تنها یک پژوهشگر یا اســتاد نبود؛ جریان ساز بود. بنیان گذاری علوم شناختی در 
ایــران و ایجاد پایگاه های علمی این حوزه، حاصل نــگاه آینده نگرانه ای بود که 
همیشه چند گام از زمانه جلوتر حرکت می کرد. او را باید بحق پدر علوم شناختی 

ایران نامید.
۲- پیشــروی آمــوزش در عصر دیجیتال: ســال ها پیــش از آنکه آموزش 
الکترونیکی به ضرورت ملی بدل شــود، او با همراهی همکارانش «دانشگاه 
مجازی مهر البرز، نخســتین دانشــگاه الکترونیکی در ایران» را بنیان نهاد. این 
کار نه فقط یک پروژه فناوری آموزشــی، بلکه نمونه ای از مدیریت تحول آفرین 
او بود؛ مدیریتی که توانســت آمــوزش عالی آینده را بــا نیازهای عصر جدید 
پیوند دهد و از ســال گذشته کنفرانس دانشگاه آینده در گذر تحول دیجیتال را 

بنیان گذاشت.
۳- سیاســت مداری عاقل: خــردورزی و عقلانیت توأم با نــگاه راهبردی در 
سیاســت ورزی از ویژگی های برجســته دکتر خرازی بود. حضــور طولانی او در 
مســئولیت های روابط بین الملل (هشــت ســال نماینده ایران در سازمان ملل، 
هشــت سال وزیر امور خارجه؛ ۲۰ سال رئیس شورای راهبردی روابط خارجی)، 
از ایشــان شخصیتی مؤثر در سطح داخلی و بین المللی ساخته بود و صدای او 
همواره مورد توجه رســانه ها و محافل مهم بین المللی قرار می گرفت. او نماد 

یک دیپلمات ایرانی در تراز جهانی بود.
۴- مدیر راهبردی: اما اگر بخواهیم هویت حرفه ای او را کامل بشناسیم، باید 
مدیریت را در کنار علم ببینیم. مدیریت برای او «نقش» نبود؛ «روش زیستن» بود. 
دکتر خرازی برخاسته از رشته مدیریت آموزشی بود و این ریشه علمی، تمام رفتار 
حرفه ای او را معنا می کرد. او مدیریت را نه در قالب چارت ها و دستورالعمل ها، 
بلکه در قامت هدایت، تســهیلگری و ایجاد هماهنگی هوشمندانه می فهمید. 
در جمع های مدیریتی، هیچ گاه دنبال هیاهو نبود. در عوض: جهت را روشــن و 
منابع را منظم می کرد و انســان ها را در جای مناسب خود می نشاند. این همان 
جوهره مدیریت آموزشی بود؛ مدیریتی که هدفش «تعالی انسان و ارتقای نظام 

یادگیری» است، نه صرفا کنترل امور.
۵- مدیر آینده نگر: مدیری که آینده را می دید و امروز را برای آن آماده می کرد 
در برنامه ریزی های راهبردی، دقت او مثال زدنی بود. مسائل را لایه به لایه تحلیل 
می کرد، از تصمیم های شــتاب زده پرهیز داشت و همواره تلاش می کرد محیط 
علمی و آموزشــی را هم پایدار و هم پویا نگاه دارد. نگاه کلان مدار و آینده ساز او 

در بسیاری از پروژه های ملی و دانشگاهی مشهود بود.
۶- نظــم، دقــت و پیگیری: در رفتار حرفه ای او ســه اصــل به وضوح دیده 
می شد: زمان شناســی دقیق، پایش مســتمر کارها بدون ایجاد فشار بی مورد و 
تبدیل هر فعالیت به تجربه ای یادگیرنده، همین ها سبب شد مدیریت او همواره 

آرام اما عمیق، کم صدا اما اثربخش و کم ادعا اما نتیجه بخش باشد.
۷- انسانی آرام و اخلاق مدار: در پوشش مدیریتی منظم با وجود جایگاه های 
بلند علمی و مدیریتی، متواضع و نرم خو بود. در برخوردها عجله نداشــت، در 
داوری ها محتاط بود و در ارتباطات انســانی همواره احترام را اصل می دانست. 
ایــن ترکیب، مدیریتی به  وجود می آورد که هم دل ها را آرام می کرد و هم کارها 

را پیش می برد.
۸- زیبایی شناسی و ظرافت: در کنار عقلانیت مدیریتی خوشنویسی، دستخط 
آراســته و توجه او به جزئیاتی که دیگران نمی دیدند، نشــان مــی داد که نگاه 
مدیریتی او فقط عقلانی نبود؛ آمیخته با حس زیبایی و لطافت روحی بود. همین 

ظرافت در تصمیم ها و رفتار مدیریتی اش نیز انعکاس داشت.
۹- دینداری اصیل: پیوندهــای خانوادگی با روحانیت، فعالیت در گروه ها و 
انجمن های اسلامی بالاخص در آمریکا (دوران تحصیل)، تحصیل و تدریس در 
مدارس علوی، میل بــه دانایی و تحصیل و تحقیق و دانش افزایی، برخورداری 
از نجابت، تواضع، صداقت و درستکاری از او انسانی دیندار، اصیل و بی تکلف و 

بی ریا ساخته بود و الگویی عملی برای زیست اخلاقی.
۱۰- انســان چندبعدی: فقدان او، فقدان یک انسان چندبُعدی است؛ انسانی 
کــه اگرچه آرام ســخن می گفت، اما تفکرش جریان ســاز بــود؛ اگرچه بی ادعا 
مدیریت می کرد، اما اثرش ســال ها باقــی خواهد ماند. نامش در حافظه علم و 
مدیریت و روابط خارجی این سرزمین ماندگار خواهد ماند و روش زیستن علمی–
مدیریتی و سیاســت ورزی او چراغی برای نسل هایی خواهد بود که می خواهند 
علم را با اخلاق، مدیریت را با آینده نگری و سیاســت را با عقلانیت و انسانیت را 

با مسئولیت همراه کنند.
یاد و نامش جاودان و روح بلندش آرام باد.

«شرق» از گرفتاری خانواده های جنگ زده برای دریافت خسارت مسکن ویران خود در دو جنگ گزارش می دهد؛

زخم جنگ بر خانه  ها
یادداشت

اقتصاداقتصاد

 دو جنگ در فاصله هشــت ماه چیزی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان خســارت به خانه های 
مســکونی ایران وارد کرده است؛ خسارت ســنگینی که به دولت دچار کسری بودجه تحمیل 
شــده و البته روال پرداخت آن بســیار نفس گیر و با اعتراض فراوان مالکانی بوده اســت که 
خانه خراب جنگ شده اند. بعضی خانواده های جنگ زده می گویند که همچنان آواره هستند و 
نتوانسته اند ریالی برای ترمیم خانه خود یا حتی وامی برای ودیعه مسکن دریافت کنند، برخی 
در هتل های شهر اسکان داده شده اند و به ارقام کارشناسی خسارت اموال خود اعتراض دارند 
و برخی دیگر خبر می دهند که خســارت خانه آنها جبران شده است اما بخش غالب خسارت 

را از جیب پرداخته اند.

جنگ زدگان زیر فشار خسارت خانه  خراب
دو جنگ در فاصله کوتاه شــمار درخورتوجهی از خانه های کشــور را خراب کرده اســت؛ 
هرچند که آمار چندان دقیق نیســت و به روزرســانی ها مدام انجام نمی شود اما گزارش های 
رسمی حاکی از آن است که در دو جنگ حداقل ۴۲ هزار خانه مسکونی آسیب دیده اند که اگر 
واحدهای تجاری و اداری را به این رقم اضافه کنیم، بالغ بر صد هزار واحد مســکونی، تجاری 

و اداری تخریب شده اند.
البته دراین میان، گزارش ها حاکی از آن اســت که بســیاری از این واحدها آســیب جزئی یا 
متوســط دیده اند و خانه هایی که در هر دو جنگ نیازمند تخریب کامل و بازســازی هســتند، 
بیشــتر از دوهزارو ۶۶۰ واحد است. با این حال جنگ هزینه ســنگینی برای بازسازی و اسکان 

خسارت دیدگان روی دست دولت گذاشته است.
وزارت راه و شهرســازی به «شرق» اعلام می کند 
که مسئولیت بازسازی واحدهای مسکونی جنگ زده 
در تهــران برعهــده شــهرداری اســت و در ســایر 
اســتان های کشور بنیاد مسکن این وظیفه را برعهده 
گرفته اســت و همچنین بازسازی شماری از واحدها 

به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار می شود.
دست تنگ دولت برای تأمین هزینه های بازسازی 
خانه های تخریب شده جنگ، بسیاری از جنگ زدگان 
را سرگردان کرده اســت. جنگ زدگانی که می گویند 
برآورد خسارت خانه های آنها با ارقام حداقلی بوده 
اســت. به گفته این جنگ زدگان کارشناســان دولتی 
خســارات خانه های مســکونی تخریب شــده را بین 

نصف تا یک ســوم و گاهی کمتــر از میزان واقعی ارزیابی می کنند یا تجهیزات نصب شــده در 
ســاختمان های جنگ زده بــا کیفیت پایین و امکانات کمتر از قبل اســت؛ به عنوان مثال برخی 
از ایــن خانواده ها می گویند که آسانســورهایی با ظرفیت هفت نفر به بالا با آسانســورهایی با 
ظرفیت چهار نفر جایگزین شــده اند یا مواد و مصالح به کار رفته در بازســازی ســاختمان ها 
کیفیت کمتری داشته اند. همچنین دولت از پرداخت برخی خسارات مانند هزینه نقاشی منازل 
طفره می رود. برخی از مالکان خانه های جنگ زده می گویند که ارگان های دولتی در پاســخ به 
اعتراضات جنگ زدگان می گویند که شکایت کنید و حق الزحمه ارزیابان، وکلا و سایر هزینه های 
مربوط به شکایت قضائی، ارقام هنگفت دیگری به جنگ زدگان تحمیل می کند و به همین دلیل 

بسیاری از جنگ زدگان از شکایت صرف نظر می کنند.
گذشــته از واحدهای مسکونی تخریب شده، اســباب و اثاثیه و مبلمان خانه، دغدغه دیگر 
جنگ زدگان است. دولت برای جبران خسارت اثاثیه تخریب شده در جنگ، حداکثر حدود ۲۵۰ 
میلیــون تومان می پردازد کــه به گفته خانواده های جنگ زده تنها کفــاف خرید یک یا دو قلم 
لوازم خانگی اساســی را می دهد. گذشته از این دسته خانواده ها، گروه دیگری هستند که هنوز 
نتوانســته اند ریالی از دولت برای جبران خسارات خود بگیرند و مدام پاس کاری می شوند. این 
خانواده ها توضیح می دهند که حتی برای دریافت وام ودیعه مســکن به درِ بسته خورده اند و 

در خانه بستگان خود ساکن شده اند.

در جنگ ۱۲روزه چند خانه آسیب دید؟
بررســی گزارش ها نشــان می دهد که در جنگ ۱۲روزه که ۲۳ خرداد ســال گذشته شروع 
شــد، چیزی حدود پنج هزار واحد مسکونی تخریب شد. این آماری است که کمیسیون عمران 
مجلــس اعلام کرده اســت و البته براســاس گزارش وزارت راه و شهرســازی اســتان تهران 

رکورددار بیشترین واحدهای مسکونی آسیب دیده در این جنگ بود.
در این گزارش قید شــده اســت که تنها در شهر تهران ۳۳۲ ســاختمان آسیب دید که در 
مجموع شــامل حدود ســه هزارو ۵۰۰ واحد مســکونی می شــود. البته میزان آســیب به این 
ســاختمان ها در ســطوح مختلف بوده اســت؛ واحدهایی که به  طور کامل تخریب شده اند، 
واحدهایی که به تعمیرات اساســی نیاز دارند و واحدهایی که آسیب های جزئی مثل شکستن 

شیشه یا تَرَک دیوار داشته اند و با تعمیرات سبک قابل استفاده  هستند.
در مهر ســال گذشــته شــهرداری تهران گزارش داد که خانه هایی که نیاز به مقاوم سازی 
یا تعمیرات جزئی داشــتند، بازســازی شده اند و پرداخت خسارت اســباب و اثاثیه این خانه ها 

ادامه دارد.
چهار ماه بعد در بهمن، علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، گزارش داد که از میان واحدهای 
آســیب دیده جنگ ۱۲روزه ۶۶۰ واحد باید به کل تخریب و بازســازی می شــدند که ۹۳ درصد 
آنها «تعیین تکلیف» شــده اند و البته مشخص نیست که منظور او از تعیین تکلیف چه بوده و 

ساخت وساز این ساختمان ها چه میزان پیشرفت داشته است؟
او همچنین گزارش داده اســت که ۴۹۴ خانواده جنگ زده در هتل اســکان داشته اند که تا 

بهمن سال پیش به ۴۷ خانواده کاهش داشته اند.
درباره میزان خســارت واردشده به واحدهای مســکونی در جنگ ۱۲روزه، آن گونه که بنیاد 
مســکن گزارش داده اســت، بین ســه تا چهار هزار میلیارد تومان برای بازســازی خانه های 
آســیب دیده کل کشور نیاز بوده است. البته بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده در تهران 
برعهده شــهرداری بوده و سازمان مدیریت بحران شــهر تهران میزان خسارت واردشده جنگ 
۱۲روزه به خانه های تهران را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود، بنابراین باید گفت 
که در جنگ ۱۲روزه حداقل ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان خســارت به واحدهای مسکونی وارد 

شده است.
در این بیــن، در گزارش وزارت راه و شهرســازی قید شــده کــه تا پایان تیر برای بازســازی 
خانه های آســیب دیده در جنگ ۱۲روزه حدود ۵۵۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات ماده ۵۸ 
قانون درآمد پایدار شــهرداری ها هزینه شــده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم تا مبلغ هزارو 
۸۲۸ میلیارد تومان برای بازســازی منازل آسیب دیده پرداخت کرده است، بنابراین اعداد اولیه 
حاکی از آن اســت که در جنــگ ۱۲روزه بیش از دوهزارو ۳۸۱ میلیارد تومان برای بازســازی 

واحدهای آسیب دیده در جنگ پرداخت شده است.

خسارت به خانه های مسکونی در جنگ ۴۰روزه
در جنگ ۴۰روزه که از ۹ اســفند ســال گذشــته 
شروع شــد و به یک آتش بس موقت رسید، تاکنون 
بیشتر از ۳۷ هزار واحد مســکونی آسیب دیده اند و 
به عبارتی میزان خســارت به واحدهای مسکونی در 
جنگ رمضان حدود هفــت برابر جنگ ۱۲روزه بوده 
است. در ۲۳ اسفند ســال ۱۴۰۴ فرزانه صادق، وزیر 
راه و شهرسازی، اعلام کرد که بیش از ۴۳ هزار واحد 
مسکونی و تجاری از ابتدای جنگ تا آن زمان آسیب 
دیده اند و ارزیابی خســارات از ســوی ستاد مدیریت 

بحران، بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی در حال انجام است.
به گفته وزیر راه و شهرســازی این واحدهای مســکونی در ۱۷ اســتان واقع شده اند و ۷۰۰ 
مورد از آنها به  طور کامل تخریب شــده و هفت هزار واحد نیازمند تعمیر جزئی اســت. اما در 
روز شــنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵، سازمان مدیریت بحران گزارش داد که در جنگ ۳۷هزارو ۶۸۷ 
واحد مســکونی آســیب دیده اند که این واحدها در چهار گروه تقســیم بندی شده اند. در گروه 
الف، ۳۱هزارو ۴۴ واحد دچار آســیب های جزئی نظیر شکســتگی شیشــه و پنجره هستند که 
تاکنون ۵۰ درصد شیشــه های این واحدها نصب شــده و مابقی در دست اقدام است. در گروه 
ب، چهارهزارو ۷۱۴ واحد شناسایی شده اند که نیازمند پایدارسازی و تعمیرات متوسط هستند. 
همچنین در گروه های ج و د، در مجموع هزارو ۹۳۰ واحد مســکونی در قالب ۲۳۴ ساختمان 

قرار دارند که نیازمند مقاوم سازی، تخریب یا نوسازی کامل هستند.
بــا این حــال آمارهای منتشرشــده چندان دقیق به نظر نمی رســد و به روزرســانی مداوم 
نداشــته اند. براســاس گزارش بنیاد مســکن تا ۱۳ فروردیــن ۱۴۰۴ نزدیک بــه ۹۰ هزار واحد 
مسکونی، تجاری و اداری آسیب دیده در جنگ، ارزیابی شده که بخش عمده ای از آنها نیازمند 
تعمیر بوده و تعداد کمتری به بازسازی کامل احتیاج دارند. به  طور مشخص، بیش از ۶۰ هزار 
واحد مســکونی در کشــور نیاز به تعمیر و حدود ۸۵۹ واحد نیازمند احداث مجدد شناســایی 
شــده اند. در میان واحدهای آســیب دیده در جنگ رمضان، تهران همچنان رکورددار بیشترین 
واحد مســکونی خسارت دیده است که حدود یک سوم این واحدها را شامل می شود؛ رقمی که 

بین ۳۳ تا ۳۸ هزار واحد برآورد شده است.
براساس داده های منتشرشده از ســوی شهرداری در جنگ رمضان بیشتر از پنج هزارو ۵۰۰ 
نفر در هتل های شهر تهران اسکان داده شده اند و خانه حدود دو هزار خانواده تهرانی نیازمند 

بازسازی کامل است.
پس از تهران، اســتان های غربی بیشترین آسیب را متحمل شده اند. کرمانشاه با بیش از ۱۳ 
هزار واحد، کردستان با بیش از هشت هزار واحد و ایلام با نزدیک به هفت هزار واحد نیازمند 
تعمیر، در رتبه های بعدی قرار دارند. در بخش تخریب کامل هم ایلام، کردستان و لرستان پس 

از تهران بیشترین آسیب را تجربه کرده اند.
برآوردهای دولت از خسارت جنگ رمضان به واحدهای مسکونی که شامل هزینه اسکان، 
جبران خسارت و بازسازی منازل مسکونی می شود، تا روز ۹ فروردین مجموعا ۴۰ هزار میلیارد 
تومان بوده است که دراین بین تهران به اعتبار ۲۳ هزار میلیارد تومانی و سایر استان های کشور 

به اعتبار ۱۷ هزار میلیارد تومان نیاز دارند.

IR

www setadiran ir

•
•
•
•
•
•
•
•

راه گشایی برای اسرائیلتنفس مصنوعی به تنگه و 
مطالــب  بــه  توجــه  بــا   -۵

ادامـه از 
صفحه

اول
ســقف  رها کردن  پیش گفتــه 
زمانی در مذاکــرات برای ایران 
مناسب نیست. حتی می توان به 
مذاکره بدون آتش بس نیز اندیشید. در برابر 
حمله اسرائیل به لبنان، ایران می تواند ابتدا 
با کارت تنگه بازی کند تا این بار اروپا و بلکه 
جهان را در برابر اسرائیل برانگیزد. اگر موفق 
شــود این کار را بکند، موفقیتی بزرگ است، 
چون کارآمدی این ابزار نامتقارن که تاکنون 
علیه آمریکا جواب داده، می تواند از این به 
بعد علیه اسرائیل هم به کار گرفته شود. اگر 
موفق نشد، گزینه پاسخ نظامی همچنان در 
دسترس است. در هر صورت ایران باید این 
آمادگی را داشته باشد که اگر توافقی نشود، 
گزینه ای جز بسته شــدن تنگه ندارد و البته 
باید آماده پذیرش ضربه به زیرساخت هایش 
از طرف آمریکا و اســرائیل باشد. همه چیز 

بستگی به تاب آوری دارد.

پیشگیری از پیامدهای اقتصادی جنگ
بر همگان مبرهن و روشن است 

ادامـه از 
صفحه

اول
که برچیده شــدن هر ســفره و 
موجب  فردی  هر  بیکارشــدن 
بــروز ناهنجاری هــای جدیــد 
اجتماعی می شــود و موج بیــکاران فاقد 
معیشــت که از زندگی شرافتمدانه محروم 
می شــوند، زندگی دیگــران را با مخاطرات 
فراوان مواجه می سازد. آموزه های فرهنگی، 
تمدنی و دینی ایرانیان و تجربه های تاریخی 
در حوادث ســخت طبیعی و همیاری های 
ملی فرصتی اســت برای راه اندازی پویش 
مهربانی برای ایران و ایرانیان که می تواند به 
جای از هم گسستگی خانواده، به همبستگی 
ملی بینجامد. همه باید بدانیم که درد و آلام 
و رنج ناشی از جنگ یک درد مشترک است و 
آنچــه را که بــه دســت می آید، نیــز باید 
سخاوتمندانه با یکدیگر تقسیم کنیم و تلاش 
کنیم که با هم زیســتی و همیــاری ملی و 
مشارکت در پویش تعدیل و تقسیم درآمد به 
جای تعدیــل و حذف نیــروی کار فرصت 
روشــن نگه داشــتن چــراغ زندگــی همه 

هم وطنان خود را فراهم سازیم.

رویارویی پیروزمندانه تمدن با توحش
بی تردید این ایستادگی در نیمه 

ادامـه از 
صفحه

اول
و  پرتنــش  بــازی  ایــن  دوم 
دوران ساز نیز سرمایه ارزشمند 
ملــت ما خواهد بــود و تداوم 
حضور آگاهانه و سرسختانه مردم در میانه 
میدان، موضع تیم مذاکره کننــده ایرانی را 
تقویت خواهد کرد. اما از ســویی دیگر این 
دولتمــردان،  تکلیــف  ایســتادگی 
و  هنرمندان  روشنفکران،  صاحب منصبان، 
فعالان سیاســی و فرهنگی و به یک کلام 
همه ایران دوســتان را بسیار سنگین تر کرد: 
آنــان تا ابد وامدار ایــن ملت بزرگ و صبور 
هستند و شرمســار همت مردانه شان. ای  
کاش بتواننــد حداقــل بخشــی از این وام 
ســنگین را ادا کننــد و نشــان بدهنــد که 
به راســتی قــدردان این همــت والا و این 

ایستادگی تاریخی هستند.

یادداشت


